
گزارش

طلاق خاكسترى
آقا و خانم ايكس تا ديروز به عنوان 
ــدر و مادر ايگرگ، زندگى معمولى  پ
داشتند. ايگرگ 25ساله شد، ترجيح 
داد در يك خانه مستقل زندگى كند 
ــرد. ايكس ها  ــش را ترك ك و والدين
ــترك  ــال زندگى مش ــد از 30س بع
ــرن آن به عنوان پدر و مادر  كه ربع ق
ــده بود، ناگهان خودشان  سپرى ش
ــه لازم نبود پدر  ــرى يافتند ك دونف
ــند. از آن دوره،  ــى باش ــادر كس و م
ــر كرد؛  ــراى آنها تغيي ــز ب همه چي
ــته  ــن گذاش تغييرى كه زوج پابه س
براى آن آماده نبودند. در نهايت خانم 
و آقاى ايكس طلاق گرفتند، طلاقى 
كه به طلاق خاكسترى موسوم است. 
ــترى در زوج هاى  ــلاق خاكس ط
ــندرم آشيانه  ــال را به س بالاى 50س
خالى نسبت مى دهند. اين مدل طلاق 
ــاق مى افتد كه ــان زوج هايى اتف مي

20، 30 يا حتى 40سال با هم زندگى 
كرده اند. بررسى ها نشان مى دهد كه 
ــته ميزان طلاق ها  در 20سال گذش
ــال دوبرابر  ــاى بالاى 50س در زوج ه
شده است. روزنامه وال استريت ژورنال 
ــن اتفاق را  ــاره جامعه آمريكا، اي درب

گزارش كرده است. 
ــود؟  ــا آغاز مى ش ــرا از كج ماج
ــيده اند كه خانه  ــنى رس بچه ها به س
را ترك مى كنند، يا ازدواج مى كنند، 
ــهر ديگرى شروع  ــگاه ش يا در دانش
ــا خانه  به تحصيل مى كنند يا اساس
ــتقل  مجزا مى گيرند و از والدين مس
مى شوند. حالا زوج پابه سن گذاشته 
بعد از 20، 30سال دوباره در فضايى 
دونفره نفس مى كشند. به نظر مى رسد 
همه چيز دوباره بايد صورتى و عاشقانه 
ــاى اول ازدواج  ــذاب مانند روزه و ج
باشد. با اين حال داستان جور ديگرى 

پيش مى رود. 
در سال هاى اخير اميد به زندگى 
به شكل چشمگيرى بالا رفته است. 
ــى كه 40 يا 50ساله است  حالا كس
مى تواند با تقريب خوبى اميدوار باشد 
ــال ديگر هم  ــا 40س ــه 20، 30 ي ك
ــت كه مردم فكر  زندگى كند. اين اس
ــه اى ندارند چنددهه  مى كنند علاق
باقيمانده از زندگى شان را در فضايى 
ــدازه كافى  ــه ان ــپرى كنند كه ب س

برايشان خوشايند نيست. 
اما در جايى طلاق هاى خاكسترى 
ــد از مدتى رخ  ــا و بع ــد از دهه ه بع
ــد  ــد كه زوج ها به نظر مى رس مى ده
به لحاظ مالى و جايگاه اجتماعى در 
ــرار دارند. جدايى  وضعيت پايدارى ق
مى تواند خسارت هايى به بار بياورد كه 
به سختى مى توان آنها را جبران كرد. 
به علاوه در جايى كه تصور مى شود با 
استقلال فرزندان، طلاق تاثير كمترى 
بر آنها خواهد داشت اما به طور مطلق 
ــى والدين،  نمى توان گفت كه جداي

زندگى آنها را درهم نمى شكند. 
ــواردى  ــه چنين م ــالا ك ــا ح ام
ــده و نتايج آن قابل رويت  بررسى ش
ــاده تر مى توان راهكارهايى  است، س
ــا در نظر گرفت.  براى مواجهه با آنه
واقعيت اين است كه با اندكى تلاش 
مى توان از طلاق هاى ناشى از سندرم 
آشيانه خالى جلوگيرى كرد. يكى از 
مهم ترين اقداماتى كه در اين زمينه 
ــام داد، گذراندن زمان  ــوان انج مى ت
ــبت به روزهايى  بيشتر با همسر نس
است كه بچه ها در خانه بودند. ارتباط 
با زوج هاى ديگرى كه شرايطى مشابه 
را تجربه مى كنند نيز مى تواند مفيد 
ــن مقطع بايد به  ــد. زوج ها در اي باش
ــه در زمان ازدواج  دلايلى بازگردند ك
ــتند؛ مرور  براى بودن با يكديگر داش
اين دلايل و بازگشت به آنها مى تواند 
ــترى  ــگيرى از طلاق خاكس در پيش

مفيد باشد.

نگاه

نشانگان كاشانه خالى

ــود اوج فرآيند  ــدان از والدين خ ــى فرزن ــتقلال نهاي جدايى و اس
فرزندپرورى و به نوعى نشان دهنده نتيجه كيفى آن است. به طور طبيعى 
ــوب مى شود با خروج فرزند از  ــاوالدى محس اين دوره كه مرحله اى پس
ــت. ادامه تحصيل در  خانه پدرى و جدايى فيزيكى از والدين همراه اس
ــهرى ديگر، ازدواج، اشتغال به كار، توانايى گذران زندگى به تنهايى  ش
ــتقلال طلبى، عوامل و انگيزه هاى اين جدايى را تشكيل مى دهد.  و اس
ــتيابى فرزند به خودكفايى و استقلال طبعا موجب شادى، رضايت  دس
ــود، ولى به هرحال جدايى از فرزندى كه سال ها  و احساس غرور مى ش
وابسته به والدين و در كنار آنها بوده به طور همزمان احساس غمزدگى 
ــت. در مواردى كه اين احساسات منفى،  و اندوه را به همراه خواهد داش
ــدت يا مدت بيش ازحد داشته باشد با حالتى به نام نشانگان كاشانه  ش
خالى (empty nest syndrome) روبه رو مى شويم كه يك شرايط 
ــود ولى تمام والدين در معرض آن  بالينى و كلينيكى محسوب نمى ش
قرار دارند. حالت هايى مانند احساس فقدان، غمگينى، بى هدفى، احساس 
طردشدگى، تهى بودگى، اضطراب و نگرانى در مورد آينده فرزند تجربه 
مى شود. در افراد سالم و در يك زمينه ارتباطى بهنجار تجربه اين حالت ها، 
ــديد يا طولانى مدت  ــد بود. ولى در موارد ش ــطحى خواه زودگذر و س
ــردگى تمام عيار شود و مداخله حرفه اى را طلب  مى تواند منجر به افس
كند. وجود سوابقى از اختلالات رفتارى و شخصيتى، تعارضات زناشويى 
و رابطه، ازدواجى ناپايدار و ناراضى كننده، اعتياد به الكل و مواد، احساس 
سرزنش بنيادى خود به عنوان والد يا همانندسازى بيش ازحد با هويت 
والد و مشكل عدم پذيرش هرگونه تغيير به طور كلى از عواملى هستند 
ــانگان در  كه در بروز حالت هاى بيمارگونه نقش بازى مى كنند. اين نش
مادران شيوع بيشترى دارد. نبايد فراموش كرد كه مشكلات همزمانى 
مانند يائسگى، مرگ همسر، مراقبت از والدين سالخورده و بازنشستگى 

در تشديد آن موثر است. 

ــتقرار رابطه اى جديد و  ــه با اين وضعيت، چالش اصلى اس در مقابل
متفاوت با فرزند است. بهترين راه برخورد با اين چالش استمرار تماس 
با آنهاست. خوشبختانه امروزه امكانات فناورى ارتباطى پيشرفته براى 
ــاس با فرزندان وجود دارد. با نگاه مثبت به اين مرحله گذار مى توان  تم
ــبى براى تجديد و تعميق رابطه با همسر، پيگيرى  آن را فرصت مناس
علايق شخصى ناديده گرفته، روابط دوستانه جديد، گسترش روابط قبلى 

و استفاده مفيد از اوقات فراغت دانست. 
پژوهش هاى اخير تصوير تيره قبلى اين وضعيت را تغيير داده است. 
يافته ها نشان مى دهد كه با تولد فرزندان شادى و رضايت ازدواج كاهش 
مى يابد. حضور فرزندان علاوه بر فشار مالى موجب محدوديت هاى زمانى 
و افزايش وظايف خانه دارى والدين، به خصوص مادران مى شود. اوقاتى 
كه همسران مى توانند با هم صرف كنند يك سوم زمانى است كه قبل 
از تولد و حضور فرزندان داشته اند، بنابراين تغيير مى تواند مثبت باشد. 
ــده در آمريكا در سال2010 روى دوهزارزوج  نتايج يك تحقيق انجام ش
ــان داد كه اكثر  ــان به تازگى خانه را ترك كرده بودند نش كه فرزندانش
آنها احساس مى كردند 10سال جوان تر شده اند. وضع مالى مناسب تر، 
ــتر و روابط بهتر با همسر  ــتان، سرگرمى هاى بيش افزايش تعداد دوس
ــط اين زوج ها گزارش شد. اين امر در جوامعى مانند كشور ما  نيز توس
كه الگوهاى خانوادگى فرزندمحور به نحو مبالغه آميزى دنبال مى شود، 

مى تواند بامعناتر باشد. 
ــد خروج فرزندان  ــوى ديگر برخى واقعيت هاى اجتماعى رون از س
ــانه خالى را تغيير  ــانگان كاش ــواده را برعكس كرده و تصوير نش از خان
ــل بومرنگ ــت. در دهه اخير از گروهى از فرزندان با عنوان نس داده اس

(boomerang generation) نام برده مى شود. 
بومرنگ آلت پرنده بوميان استراليايى است كه پس از پرواز به جاى 
قبلى خود بازمى گردد. نسل بومرنگ به بالغين جوانى گفته مى شود كه 
ــغلى، مسايل  بر اثر عواملى مانند آمار بالاى بيكارى، محدوديت هاى ش
مالى، طلاق و سوءمصرف الكل و مواد به خانه پدرى خود بازمى گردند. 
عارى از طنز نيست كه در برخى از واژه نامه ها معادل فارسى «تف سربالا» 
در برابر لغت بومرنگ به كار رفته است. در مواردى هم بعضى از فرزندان 
اصلا راضى به ترك خانه پدرى نمى شوند. ظاهرا اين افراد مى خواهند با 
مسووليت هاى محدود فرزندى سركنند و از طرف ديگر به طور همزمان 

از حقوق ويژه بزرگسالى بهره مند شوند. 
ــنى 18 تا  ــان مى دهد كه در گروه س ــى آمارها در آمريكا نش برخ
34سال، 34درصد فرزندان هنوز در منزل والدين خود زندگى مى كنند 
ــبت براى مردان 15درصد و  در حالى كه در يك دهه قبل از آن اين نس
ــورها مانند ايران از سويى  ــت درصد بود. در برخى از كش براى زنان هش
ــترده هنوز در شهرها  الگوهاى ارتباطى قبيله اى مربوط به خانواده گس
دنبال مى شود و از سوى ديگر تفكيك فردى و شخصيتى اعضاى خانواده 
كه لازمه رشد و استقلال فردى است با مشكل روبه روست. طبيعى است 
ــگ بومى و محلى گرفته و در  ــن جوامعى واقعيت هاى فوق رن در چني

مواردى با شدت بيشترى ظاهر مى شود. 
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مى گوينـد اين همـه تمايـل به تجرد و تفـرد در جامعـه ايران كـه در محافل 
روشنفكرى بر آن تاكيد مى شـود، نگران كننده است و آشيانه هاى خالى تنها 
افسـردگى و سـردرگمى بيشـتر آدم ها را در پى دارد. گويـى در جامعه امروز 
ايران افراد از امر اجتماعى و ساختن با ديگران ابا دارند و ترجيح مى دهند وارد 
گرفتارى هاى آن نشوند و اين هشداردهنده است. با «آذر تشكر»، جامعه شناس 

در مورد آشيانه هاى خالى در جامعه ايران گفت وگو كرده ايم: 

  به نظر مى رسـد با هسته اى شـدن خانواده ها در جامعه ايران «سـندرم  �
آشيانه خالى» در ميان والدينى كه فرزندانشان خانه را ترك مى كنند، بيش 
از گذشـته ديده مى شود. گفته مى شـود در نتيجه اين سندرم، زوج هاى پا 
به سن گذاشته دچار اختلاف مى شوند، از هم جدا مى شوند يا... نتايج چنين 

پديده اى چه خواهد بود و آيا لازم است در اين مورد نگران باشيم؟ 
مفهوم سندرم آشيانه خالى يك تعبير پزشكى- زيست شناسى است كه در 
روانشناسى وارد شده و در تحليل مسايل بازنشستگى و سالمندى مورد استفاده 
ــت از وضعيت پرنده هاى نر و ماده  بعد از  ــمبليك اس قرار مى گيرد. مفهومى س
ــيانه. سندرم هم مجموعه  ــدن جوجه ها و پرگرفتن و رفتن آنها از آش بزرگ ش
ــتند و شما را به يك پديده يا بيمارى در  ــت كه به هم مرتبط هس علايمى اس
پزشكى رهنمون مى كنند. همان طور كه گفتم بيشتر از اين مفهوم در بحث هاى 
روانشناسى دوران پيرى و بازنشستگى استفاده شده است. هنگامى كه دو نفر با 
هم ازدواج مى كنند و بچه دار مى شوند، سرشان به دردسرهاى مربوط به بچه ها 
ــوند و خانه را ترك مى كنند، خانه  ــود. وقتى كه بچه ها بزرگ مى ش گرم مى ش
ــود. ناگزير چيزى بايد  ــرهاى مربوط به آنها خالى مى ش از بچه ها و همه دردس
ــد. اين دونفر به طور معمول تاريخچه اى با هم دارند  ــن فضاى خالى را پر كن اي
ــيار براى اينكه گذشته را با هم مرور كنند. در نهايت اين  و بهانه ها و دلايل بس
گذشته هوار مى شود روى ذهن زوجى كه پا به دوران بازنشستگى مى گذارند. 
بار اين گذشته اى كه با بچه ها سپرى شده است، اشتباهات، خطاها، دلخورى ها، 
ــده بوده و... سنگينى مى كند و هر دو احساس مى كنند زمان  آنچه فراموش ش
تسويه حساب است. در نهايت، اين رابطه ديگر يك رابطه مطلوب نيست. دليل آن 
اين است كه فضايى خالى پيدا شده تا مسايل فراموش شده بالا بيايد و مشكل 
ــى از طلاق ها و اختلافات دوران بازنشستگى را مى شود  ايجاد كند؛ مثلا بخش

اينگونه توضيح داد، اما اين فقط يك وجه قضيه است. 
ــندرم آشيانه خالى» متناسب با وضعيت  ــود از مفهوم «س  به نظر من مى ش
جامعه معاصر ايرانى نكات جامعه شناختى مهمى بيرون كشيد؛ يعنى اين مفهوم 
را براى توضيح پديده هاى اجتماعى ديگر و وسيع تر از پديده سالمندى استفاده 
كرد. مى شود گفت اساسا موضوع مربوط به دوران مدرن و به اين است كه به هر 
حال در دوران مدرن آدم ها در زندگى هاى شخصى شان كه فردى و اتميزه شده 

است، چقدر احساس جداماندگى و دورافتادگى مى كنند. 
  شـما به دورافتادگى اشاره كرديد. انسـان ها در جامعه امروز از چه دور  �

مانده اند و اين چه اهميتى دارد؟ 
ــا وارد دوران مدرن  ــود به ميزانى كه م ــك اجتماع بزرگ تر. گفته مى ش از ي
ــويم، خصلت اجتماعى جامعه كم مى شود؛ يعنى افراد در كنار هم زندگى  مى ش
ــه روز ارتباطات اجتماعى كمرنگ تر و  ــر مى برند. روزب مى كنند اما در تفرد به س
كمرنگ تر مى شود. شما خودتان را به عنوان يك فرد درنظر بگيريد؛ صبح از خانه 
بيرون مى آييد و سركار مى رويد؛ مجموعه روابطى سر كار داريد كه اغلب تنش آلود 
و سلسله مراتبى است و شما را به عنوان يك هسته در يك مجموعه قرار مى دهد. 
در واقع شما با روابط مشخصى به بقيه مجموعه وصل هستيد. روابط كارى براى 
شما خيلى جاى توسعه ندارد. اگر شما شغل دوم و سوم نداشته باشيد، از محل كار 
به خانه مى رويد. در خانه كه هستيد، به همان نسبت روابط مدرن موجب شده كه 
پيوندهاى خانوادگى تان كمرنگ و محدود شود و آنجا هم خيلى اجتماعى نيستيد. 
در اتاق را مى بنديد و پشت كامپيوتر مى نشينيد و غرق در شبكه هاى اجتماعى، 
تلويزيون و ماهواره يا موبايلتان مى شويد. بعد خسته مى شويد و مى خوابيد و فردا 
همين سيكل ادامه مى يابد. اگر يك فرصتى را در طول هفته بگذاريد كه از خانه 
بيرون بياييد و بخواهيد كه از فضاى عمومى استفاده كنيد، شما با مجموعه روابطى 
مواجه مى شويد كه شما را به عنوان تماشاچى مى خواهد. در واقع شما را به عنوان 
تماشاچى درمى آورد. بخواهم دقيق تر توضيح بدهم، اين است كه فضاى عمومى 
كوچه و خيابان براى شما نقش مصرف كننده را تعريف مى كند. شما توليد كننده 
ــتيد در فضاى عمومى و در كوچه و خيابان و فقط مصرف مى كنيد. يا پول  نيس
ــا مى كنيد. يعنى شما تصاوير  مى دهيد و مى خريد يا ويترين ها و آدم ها را تماش
ــده مصرف مى كنيد. در  ــا و همه چيز را در مقام مصرف كنن ــن و كالاه و مضامي
پتانسيل توليد اجتماعى نقشى براى شما تعريف نشده؛ شما يك مصرف كننده 

منفعل هستيد. در اين صورت، شما باز هم در فضاى عمومى احساس جداماندگى 
مى كنيد. بعد به خانه برمى گرديد و مى خوابيد و فردا صبح سركارتان مى رويد. اين 
شرايط نرمال و تكرارى و نسبتا آشناى يك آدم معمولى است. تا اينجا به عنوان 
يك فرد موضوع را بررسى كرديم. اما معمولا اينگونه نيست. آدم ها اين جداماندگى 
ــتكارى مى كنند يعنى براى مثال ازدواج مى كنند، يا روابطى ايجاد  فردى را دس
مى كنند، با والدين زندگى مى كنند، يا با خانواده و دوستان، بچه دار مى شوند و... 
ــتكارى كه مى كنيم براى اين است كه آشيانه فردى خودمان را كه  اين نوع دس
فرض مى كنيم فضايى خصوصى است، به لحاظ اجتماعى توسعه دهيم. طبيعتا 
ــود، اين توسعه، آرام و راحت نيست. مثلا  زندگى اجتماعى كه پيچيده تر مى ش
ــويم، سوءتفاهم پيش مى آيد، از  ــتان دچار مشكل مى ش ما در روابط ميان دوس
ــويم... با همسر دچار تنش هاى مختلف  ــته مى شويم، از هم جدا مى ش هم خس
روحى مى شويم، توقعاتمان و نوع نگاه ما به زندگى با همسرمان متفاوت مى شود. 
روندى كه مى خواستيم براى دورى از تفرد پيش بگيريم، دچار خدشه مى شود. 
بچه دار شده ايم و بين ما و بچه مان اختلاف نسلى و تغيير فرهنگى پيش مى آيد. 
ــت بچه ها با والدين فرق  ــت اندازى اس به هر حال، در جامعه اى كه در حال پوس
دارند. بنابراين مجموعه اى از تنش ها در روابط اجتماعى بين دوستان و آشنايان و 
خانواده، بچه ها و والدين و... محيطى را ايجاد مى كند كه احساس مى كنيم آشيانه 
ــت اما خيلى به كار  ــت. در اين رابطه، توصيه هاى اخلاقى خوب اس ما خالى اس
ــالمندان و زندگى آنها با فرزندانشان. اين  نمى آيد؛ توصيه هايى مثل احترام به س
نگاه ها خوب است ولى كار نمى كند. چون اولا فضاى در اختيار آدم ها كوچك است 
و امكان خانواده گسترده ندارد و ثانيا بين نسل ها و آدم ها تفاوت ديدگاه هست. 
آدم ها به سادگى از هم جدا مى شوند و سوءتفاهم هايى ميانشان پيش مى آيد و از 

دست هم خسته مى شوند. 
ــيانه خالى فقط به دوران  ــود گفت اولا مساله سندرم آش  در نتيجه مى ش
بازنشستگى مختص نيست و وسيع تر از اين حرف هاست. ثانيا اين مساله، هم 
ــت كه بچه ها از خانه  جنبه عينى دارد و هم ذهنى. يعنى جنبه عينى اين اس

ــورت مجرد و تنها زندگى  ــر تنها مانده اند يا اينكه آدم ها به ص ــد و دو نف رفته ان
مى كنند و تن به «با هم بودگى» در قالب ازدواج يا اشكال آزادانه تر نمى دهند. اگر 
هم ازدواج كنند كمتر در ازدواج مى مانند. آدم ها ترجيح مى دهند تنها زندگى 
كنند. فضاهاى عينى زيست براى آدم هاى مجرد و تنها ساخته مى شود و فضاها 
كوچكتر و سلولى تر مى شوند. جنبه ذهنى هم اين است كه اتفاقا شما ممكن 
است در خانه زندگى كنيد با همسر و فرزندان و... ولى همچنان احساس كنيد 
دچار سندرم آشيانه خالى شده ايد؛ چون روابط اجتماعى، شما را خسته مى كند، 
سوءتفاهم ايجاد مى كند و شما را راضى نمى كند. معنايى در روابط اجتماعى خود 
احساس نمى كنيد. مجموعا ماحصل همه اينها، ازدست دادن معناى اجتماعى در 
روابط اجتماعى است. سندرم آشيانه خالى از نگاه جامعه شناختى - اگر بخواهيم 
ــما در روابط اجتماعى تان معنا را از  ــعه دهيم - اين است كه ش مفهوم را توس
ــت مى دهيد. شما نقش فعالى در روابط اجتماعى نمى توانيد ايفا كنيد. در  دس
فضاى عمومى اجتماعى هم نقش مصرف كننده داريد نه نقش توليدكننده. در 
ــويد، مورد استفاده قرار مى گيريد و سپس  روابط اجتماعى شما مصرف مى ش
ــويد و متقابلا به صورت خودآگاه و ناخودآگاه، شما هم همين كار را  رها مى ش
با ديگران مى كنيد. شما به عنوان موجود فعال در هيچ فضا و در هيچ رابطه اى 
ــيد و توليد رابطه يا  ــاس نمى كنيد كه وجود داريد و مى توانيد موثر باش احس
احساس مثبت اجتماعى كنيد. احساس نمى كنيد كه مى توانيد رابطه اجتماعى 
را بسازيد و توسعه دهيد. سرمايه هاى اجتماعى شما در روابط اجتماعى مصرف 

مى شوند به جاى آنكه به كار توليد و توسعه روابط اجتماعى تازه تر بيايند. 
  درمورد شـبكه هاى مجـازى اجتماعى چطور؟ مگر اين توسـعه روابط  �

اجتماعى در اين شبكه ها اتفاق نمى افتد؟ 
بله از يك نظر همين است كه مى گوييد. اما بحث مهم در فضاى مجازى اين 
است كه شما از فضاى واقعى فرار مى كنيد چون فضاى واقعى هزينه هاى زيادى 
براى شما دارد. دنبال ايجاد روابط اجتماعى ساختگى در فضاى مجازى هستيد 
و آن روابط را به شكل بيمارگونه اى عينى مى كنيد. آن روابط، عينى نيست ولى 
شما آن را عينى مى كنيد. افرادى هستند كه جورى از روابط فيس بوكى حرف 
مى زنند كه گويى واقعى است. حتى گاهى حواس خود را هم به كار مى گيرند؛ 
مثلا مى گويند فلانى را ديدم و به او چنين و چنان گفتم و شما تصور مى كنيد 
ــت فيس بوكى  ــويد كه اين فلانى، يك دوس واقعا او را ديده و بعد متوجه مى ش

است. اين نشان مى دهد كه به دليل پرهزينه بودن روابط عينى، افراد مى خواهند 
ــى دهند، عينى كنند و از آن  ــاى مجازى را از جايگاه خودش ارتقاى عين فض
ــتفاده كنند براى اينكه نشان بدهند روابط اجتماعى دارند. تا مدتى ممكن  اس
است راضى كننده باشد اما بعد از مدتى دو حالت بيشتر ندارد يا فرد آن قدر غرق 
مى شود كه از روابط عينى اجتماعى زده مى شود و كاملا در آنجا خود را تعريف 

مى كند يا خسته مى شود و احساس بى معنايى مى كند. 
  چندى پيش، مقاله اى منتشـر شـده بود كه نشـان مى داد مغز انسان  �

به لحـاظ فيزيولوژى امـكان ايجاد ارتباط با بيش از صد و خرده اى دوسـت 
را نـدارد. در واقـع در اين مقاله اين نتيجه گرفته شـده بـود كه افرادى كه 
چندهزار دوسـت در فضايى مجازى مانند فيس بوك دارند، اتفاقا آدم هاى 
تنهاترى هستند و اين عدد به هيچ وجه دليلى بر اجتماعى بودن آنها نيست. 

دقيقا. اين به آن معناست كه شما منزوى و تنها هستيد چون خودتان را درگير 
ايجاد روابط معنادار با آدم ها نمى كنيد. از برقرارى رابطه اجتماعى پايدار با ديگران 
فرار مى كنيد و عدد و كميت برايتان مهم مى شود. چرا كه فقط مى خواهيد پشت 

اين عدد تنهايى تان را پنهان كنيد. بنابراين اين تعبير هم درست است. 
ــاله را در فضاى عمومى  ــود اين مس  فارغ از قضيه فضاهاى مجازى، مى ش
اجتماعى هم بررسى كرد. واقعيت اين است كه آهسته آهسته سبك زندگى و 
مناسبات اجتماعى از شما آدمى مى سازد كه هميشه به طور ذهنى يا عينى در 
زندگى تان دچار سندرم آشيانه خالى هستيد. واقعيت اين است كه بچه ها خيلى 
زودتر از اينكه خانه را ترك كنند، ذهنشان از خانه بيرون مى رود و سندرم آشيانه 
ــود. بچه ها به عناوين مختلف از خانه والدين فرار مى كنند،  خالى ايجاد مى ش
وقتشان را با ديگران مى گذرانند و در كافه ها و فقط در ساعت هاى محدودى براى 
خواب به خانه مى آيند. واقعيت اين است كه ساعت هاى زيادى خانه به آشيانه 
خالى تبديل شده است. حالا آدم ها آن قدرها آن را احساس نمى كنند تا وقتى 
كه فرزندانشان ازدواج كنند و بروند. پس از آن، اين مساله يكباره به چشم مى آيد، 

وگرنه پديده اى است كه در طول زندگى آدم ها با آنها آمده است. 
  شـما در جايى اشـاره كرديد كه پديده سندرم آشيانه خالى در جامعه  �

ايـران به دليل تغييرات دوره گذار اتفاق مى افتد اما اين موضوع در غرب هم 
وجود دارد؛ درحالى كه آنقدرها جوامع غربى را نمى شود در حال گذار دانست. 
در جوامع مدرن اين مساله بيشتر در چارچوب نقد نظام سرمايه دارى بحث 
ــود. بسيارى از فيلسوفان و جامعه شناسان اين بحث را مطرح كرده اند كه  مى ش
ــاخته مى شود،  ــازد. آنها معتقدند چيزى كه س دوران مدرن از آدم ها چه مى س
ــت و اين از آسيب هاى دوران سرمايه دارى است.  ــرى آدم هاى منفرد اس يك س
نظام سرمايه دارى به شدت موفق بوده كه آدم ها را اتميزه و منفرد كند و كنش 
ــى را محو كند و فقط مصرف را بالا بياورد. همه چيز را تبديل به كالاى  اجتماع
قابل خريدوفروش كند و همه چيز را بفروشد. اين نقد كلى به نظام سرمايه دارى 
ــتاب بيشتر،  ــت، اما گويى كه ما در جامعه ايرانى، در برخى مواقع با ش وارد اس
همان مسير را مى رويم؛ با اينكه ما از يك فرهنگ ديگرى مى آييم و يك پيشينه 
فرهنگى قوى تر با پيوندهاى اجتماعى قوى ترى داشته ايم. شايد بشود با تركيباتى 
از فرهنگ شرقى و غربى و ديدن درست مسايلى كه غرب در حال حاضر دارد، 
ــت كه ما آسيب هاى  راه حل هايى پيدا كرد. البته اين با توجه به اين واقعيت اس
ــتم كه بگوييم ما هم داريم به آن مسير  غرب را مى بينيم. من اصلا موافق نيس
ــده ايم. برخى  ــوار ش مى رويم يا حتما بايد برويم. ما روى يك تجربه جهانى س
ــير را مى رويم. ما داريم تصاوير پيش روى  مى گويند يك فاز عقب تر همان مس
آنها را مى بينيم. ما مى توانيم در تصاويرى كه آنها ارايه مى دهند بازنگرى كنيم. 
ما مى توانيم بازنگرى كنيم يا فكر كنيم كه در انتخاب كدام يك از مظاهر مدرنيته 
ناگزيريم و كدام را مى توانيم دستكارى هايى بكنيم كه بابت آن دستكارى ها، به 
ــلى ناگزيريم؛ سرعت تغييرات فرهنگى و  آن دام نيفتيم. ما از اختلاف بين نس
ــازى روابط اجتماعى را روزبه روز از  ــت كه ما قدرت بازس اجتماعى به حدى اس
دست مى دهيم. والدين با فرزندان به سختى مى توانند روابط شان را بر يك بناى 
درست عقلانى و عاطفى استوار كنند. اينها همه واقعيات جدى است ولى از سوى 
ــت كه شايد با تصحيحاتى بتوانيم تدابيرى براى حل اين  ديگر، واقعيت اين اس
معضل بينديشيم و در اين رابطه بايد مجددا تاكيد كنم كه هرچند توصيه هاى 
ــت. ما بعضا بسيار ناپخته تر از غرب با  ــت اما كافى و كارا نيس اخلاقى خوب اس
موضوع برخورد مى كنيم. آنها مكانيسم هايى را مى چينند مبنى بر اينكه مثلا براى 
سالمندان تورهايى را برگزار مى كنند، سينما روى موضوع تنهايى آدم ها انگشت 
مى گذارد، رسانه ها توجه عمومى را به اين موضوع جلب مى كنند. فضاى مجازى 
ــبكه و ارتباط عينى اجتماعى شده است؛ يعنى شما  ــيله ايجاد ش براى آنها وس
سايت هاى مختلفى مى بينيد كه آدم ها را كمك مى كند كه روابط اجتماعى عينى 
ــاب فردى خود را ايجاد كنند. اين روابط  ــاس آزادى و انتخ دلخواه و كاملا براس
اجتماعى كه انتخاب هاى آن براساس ترجيحات فردى است، در نهايت به تحقق 
يك رابطه واقعى در يك فضاى عينى مى انجامد. علايق عينى آدم ها به رسميت 
شناخته مى شود و اينها از جمله راه هايى است كه جوامع غربى براى مساله انزواى 

اجتماعى پيدا كرده اند. 
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پديده «سندرم آشيانه خالى» در گفت وگو با آذر تشكر

بايد امر اجتماعى را زنده كرد
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 زندگى ها به سمت تجرد رفته، سرگرمى ها به سمت تجرد و دورى 
از چالش رفته است و اگر هم چالشى باشد، چالش امن، از پشت 
كامپيوتر يا گوشى تلفن همراه، يعنى امن است و نهايتا مى توانى 

خاموشش كنى. دنبال امنيت مى گرديم؛ امنيتى كه آرامش ما را بر 
هم نزند. با پدر و مادرها كمتر چالش مى كنيم، با دوستان كمتر چالش 

مى كنيم، پشت نسبيت گرايى فرهنگى افراطى پنهان مى شويم
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